
در تصویری که این روزها بر دیوار بزرگ و بلند ساختمانی دولتی 
در یکی از میدان های اصلی پایتخت نقش بسته، موشک، محور آرم 
جمهوری اسلامی قرار گرفته و جای «الف قامت یار» ایستاده است. 
این آرم نشــانه ای است که همواره دلالت های دینی و ملی داشت و 
به معانی زیبایی شــناختی و تمدنی آن می پرداختیم  و در کل تلاش 
داشتیم  فهمی متناسب با باورها و نگرش های ایرانیان فراهم کنیم. 
در آغاز کتاب های درســی نیز یکی، دو صفحه به توضیح این معانی 

پرداخته بودند.
نکته آنکه کیسینجر، یکی از طراحان سیاست خارجی آمریکا، در 
ســال های آغازین انقلاب گفته بود شــیر انقلاب در ایران گُر گرفته و 
باید آن را خاموش کرد. مقامات ایرانی به این نظر پاســخ می دادند، 
اینــک ما همان ســخن را در قالب جدیدی تأییــد می کنیم؛ درواقع 
همان تصویر ایران هراســی که رســانه های غربی سال هاست از ما 
ســاخته اند، می پذیریم و تکرار می کنیم. البته انتقال پیام قدرت هم 
یک ضرورت سیاســی است که در جای خود درخور توجه است، اما 
از یاد نبریم که ایران نماد فرهنگ، هنر، اخلاق و انســانیت اســت و 
نشانه  ملی آن  نمی تواند موشک باشــد. متأسفانه در ابعاد وسیعی 
با ایران  برخورد می کنند. گسترش فضای مجازی به این وضع از یک 
ســو دامن زده و از طــرف دیگر، امکانی برای تنویــر افکار به وجود 
آورده است. این روزها که ایرانیان در همه جا با فال حافظ شب های 
چله و شــب یلدا را ســپری می کنند، یکباره در همین فضا، کســی 
مدعی می شــود که حافظ ایرانی نیست و ایران مفهومی صدساله و 

۲۰۰ســاله دارد. عجیب آنکه این گفتار با پشتیبانی رسانه ای مشهور 
همراه می شــود  و بازتاب وســیعی پیدا می کند. هرچنــد درباره این 
مفاهیم رســانه ها و مراکز علمی دولتی، چندان حساســیتی ندارند، 
اما فضای عمومی کشــور به سویی اســت که آنها را به دنبال خود 
می کشــاند. امسال رسانه ها و مقامات رســمی، به شکلی شب یلدا 
را گرامی داشــتند و شــادباش گفتنــد و حتی مدیریت شــهری، در 
اقدامی متفاوت، نمادهای یلدا و غزلیات حافظ را در گستره وسیعی 
زینت بخــش خیابان هــای پایتخت کــرد؛ در حالی که در ســال های 
پیشــین، وقتی جشــن شــب یلدا را به دعوت مجله چلچراغ و فال 
حافظ با حضور انبوه جوانان جشن می گرفتیم، آن را امری پسندیده 
نمی دانســتند. باری بازگشت به فرهنگ ایرانی، ابعاد جدیدتری پیدا 
کرده اســت. کافه های تهران که زمانی در ساختمان های مدرن برپا 
می شــد، اینک در بناهای تاریخی و میراثی جای گرفته اند و حتی در 
برخی از آنها، موزه کوچکی از کسانی که در آنجا می زیسته  یا به آنجا 
آمدوشــد داشــته اند، ترتیب داده اند که همه اینها در جذب ایرانیان 

علاقه مند تأثیر تمام دارد و همین ها هســتند که مناسبت هایی از این 
دســت را رونق می دهند. چندی پیش یکــی از کارگردان های ایران، 
فیلمی در جشــنواره ای خارجی عرضه کرد کــه در آن، کودکانی در 
خیابــان پاکت هایی را به خریداران می فروختند. من امســال هم در 
همین شــب ها، در خیابان کریم خان راسته کتاب فروشی ها، مشتری 
یکــی از همان کودکان بودم که ابتکاری به خرج داده و به شــکلی 
قدیمی تــر یعنی طومــار، آن فال را پیچیــده و دور آن نخی با الیاف 
طبیعی بســته بود. رنگ و جنس کاغذ چنان بود که اســناد قدیمی 
را تداعی می کرد و با خط خوش نســتعلیق غزلی از حافظ  با شــرح 
آن آورده بــود. به هر حال آقای اصغر فرهــادی، کارگردان جهانی 
ایران، در برابر چشــمان خیره بینندگان آن اثر هنری می گوید که این 
بســته ها مواد مخدر نیست، اینها فال حافظ است و چون می پرسند 
فال چیســت، توضیح می دهد؛ می پرســند یعنی در کشــور شــما 
-ایــران- مردم کوچه و بازار پول می دهند و ورقی شــعر می خرند؟ 
پاســخ آن قدر جالب بوده که پرسشــگر آن را بــرای همه میهمانان 
دیگر کشــورها تعریف می کند. باری مردم ایران طی ســده ها حافظ 
را هم وطن و هم زبان و همراه و هم راز خود دانســته اند. حافظ یکی 
از رموز وحدت ملی ماســت. حافظ است که «الف» آن نام قدسی را 

چنین وصف می کند:
نیســت بر لوح دلم جز الــف قامت یار/ چه کنــم حرف دگر یاد 

نداد استادم
این ایرانی است که اعجاب جهانیان را برمی انگیزد.

واکنش ها به یک رقص
شــبکه های  در  پیــش  روز  چنــد 
اجتماعــی ویدئویــی از برگــزاری رقــص 
محلی دســته جمعی دانش آموزان پســر 
در مدرســه ای در بابل منتشر  و با استقبال 
روبــه رو شــد. البته برخــی از آن به عنوان 
«آموزش رقص در مدرســه» یــاد کردند. 
کمی بعــد اداره آموزش و پــرورش بابل 
اعــلام کرد  «بــا عاملان این قانون شــکنی 
برخــورد می کنیــم». در اطلاعیــه ای که 
همشــهری به نقل از کانال اطلاع رســانی 
این اداره منتشر کرده، آمده است: «پس از 
احضار و ابلاغ تذکر به مســئولان مدرسه، 
موضوع برای انجام پیگیری های دقیق تر به 
مسئولان نظارتی ارجاع شد که به طور قطع 
بر اساس ضوابط و مقررات، اقدام های لازم 

انجام خواهد شد».
این روند پرسش هایی را در شبکه های 
اجتماعــی به وجود آورد  که به دو واکنش 

اشاره می  شود.
اتاق  پیشین   حسین سلاح ورزی، رئیس 
بازرگانی، این ســؤالات را در این باره مطرح 
کرد: « جشــنی در یکی از مدارس برپا شده 
و برخــی از نونهــالان ایران زمین شــادی 
کرده اند. آموزش و پرورش آقای  پزشکیان 
فریــاد وااســلاما ســر داده کــه «برخورد 
می کنیم»! با چه برخورد می کنید؟! با کی 
برخورد می کنید؟! اصــلا چرا باید برخورد 
کنید؟! چه جنایتی رخ داده که شما چنان 
عجولانــه و سراســیمه عکس العمــل و 
واکنش نشان می دهید؟». فردین علیخواه، 
جامعه شــناس نیز بــا حیرت دربــاره این 
واکنش نوشته است: «در رسانه ها خواندم 
که آمــوزش و پرورش بابل برای این ویدئو 
بیانیه صادر کرده و گفته برخورد می کنیم! 
لطفا آموزش و پــرورش بابل (طبق آنچه 
در این ویدئو می بینیــم) بفرماید جرم این 
دانش آموزان چیســت و کــدام رفتار آنان 
موجب خشــم و عصبانیت مسئولان شده 
است؟ یعنی چه می شود یک بار در تاریخ 
پــس از انقلاب، بیایید و با دیدن شــادی و 
پایکوبی این دانش آموزان بگویید: ما بسیار 
خوشــحالیم که دانش آموزانی شــاداب و 

خوشحال داریم و این افتخارآمیز است».
این جامعه شناس می پرسد : « حتما باید 
توبیخ کنید ؟ حتما باید دانش آموزان، مدیر 
و معلم را بترســانید که مبادا دوباره چنین 

کاری کنند؟».
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کدام نماد ایران
نخستین نبرد 

رستم و اسفندیار (۱)

رســتم کوشــید بــا مهربانــی و گرم زبانی، 
اســفندیار را بازگرداند از خواسته خود در به 
بند کشیدنش، اما اسفندیار مگر به تن دادن رستم به 
خواســته اش از هیچ رویکرد دیگرى خرسند نبود و 
تنها بر خواسته اش پاى می فشرد در برابر ایستادگی 
رستم او را به نبرد فراخواند که با شکست دادنش یا 
تن در بند او را به نــزد پدر برد یا پیکر بی جانش را. 
ســرانجام رســتم نومید و دل شکســته ســراپرده 
اسفندیار را ترك گفت و به نزد پدر بازگشت. زال که 
از فرجام ایــن جنگ در هراس بود رســتم را گفت 
بگریزد و به جایی رود که هیچ کس به او دسترســی 

نداشته باشد.
به بیغوله اى شــو فرود از مهان/ که کس نشنود 

نامت اندر جهان
به گنج و به رنج این روان بازخر/ مبر پیش دیباى 

چینی تبر
و بــه او انــدرز داد: «به ســپاه او نیز پیشکشــی 
ببخش و بدین شــیوه جان خویشــتن را رهایی ده و 
چون او را به بازگشــتن برانگیختی، خود شتابان به 
نزد گشتاســب برو و آیین بندگی به جاى آور، چون 

شاه تو را ببیند دیگر با تو بدرفتارى نخواهد کرد».
رســتم در پاســخ رهنمودهاى پدر گفــت: «اى 
پدر پیر من، ســخن ها را این گونه آســان مگیر، من از 
زندگی بسیار آموخته ام و بسیار رویدادها را پشت سر 
گذارده ام، تو خود بهتر از همگان می دانی که اکنون 
سالیان بســیارى را پشت ســر گذارده ام و چه بسیار 
بد و نیك بر من گذشــته اســت، با دیوهاى مازندران 
جنگیده ام، در هاماوران با ســپاهیان چندین کشــور 
روبــاروى شــده ام، در نبــرد کاووس و خاقان چین، 
خاقان را از پیلش فروکشیده، به رنج بسیار افکنده ام، 
اگر از اســفندیار بگریزم می دانم که او در سیســتان 
تمامی کاخ و ایوان تو را با خاك یکســان خواهد کرد 
و اگر ناگزیر شــوم ببر بیان را به تــن کنم، گرد از ماه 
و خورشــید برخواهم فشــاند. گفتی با او نرمی کنم 
و با خواهش با او ســخن بگویم بــه همان گونه که 
گفته بودى، رفتار کردم، خود را فرودست نشان دادم. 
دریغا که خواهش مرا خوار گرفت و از خواهش هاى 
من روى گرداند. اگــر از آن اوج کیوان فرود آمده، با 
من کنــار آید، هر آنچه بخواهــد از او دریغ نخواهم 
داشــت، افسوس از هرچه با او گفته ام آنچه بهر من 
شــده، تنها باد در دست بوده اســت. اگر فردا جنگ 
را آغــاز کند، دیگر دل نگران جــان او نباش، زیرا با او 
به نرمی مبــارزه خواهم کرد، گوپال بر ســر او فرود 
نمــی آورم و با همه توان کمرگاه او را نمی گیرم، او را 
از اسبش به نرمی برمی گیرم و همانند شاهزاده اى با 
او رفتار خواهم کرد و چون دانست شکست خورده، 
او را به مهر بر تخت می نشــانم و در گنج به رویش 
می بگشایم و سه روزى مهمان خود می گردانم و روز 
چهارم در کنار یکدیگر به درگاه گشتاســب می رویم 
و همان گونــه در بــارگاه قباد رفتار کــردم، در بارگاه 

گشتاسب نیز چنین خواهم کرد».
زال از گفتار رســتم بخندید و گفت: «اى پســر، 
چون او را از اســب فروکشیدى، سرش را از تن جدا 
بگردان که اگر دیوانه هم ســخن تو را بشــنود، این 
سخن را از خامی تو خواهد دانست. نخست آن که 
قباد را با گشتاســب یکی ندان، دوم آن که اسفندیار 
ســپهبدى است که نامش تن فغفور چین را به لرزه 
می افکند، می پندارى می توانی به نرمی از اســبش 
او را برگیــرى و به خانه زال آورى؟ چنین ســخنان 

ناپخته اى را مگو».
و سر بر زمین نهاده، از کردگار هستی خواست تا 

این بدِ روزگار را از آنان بگرداند.
بگفت این و بنهاد ســر بر زمین/ همی خواند بر 

کردگار آفرین
همی گفــت کاى داور کردگار/ بگــردان تو از ما 

بد روزگار.

شاهنامه خوانی

مراســم وداع با پیکر زنده یاد ژاله علو، صدا پیشــه، بازیگر و مدیر دوبلاژ باسابقه ایران، در تالار وحدت 
برگزار شد. شنیدن صدای دلنشین بانو علو از بلندگوهای منتهی به خیابان های اطراف تالار وحدت این بار 
حس و حال غریبی داشــت. صدایی که در حافظه تصویری هر یک از ما جایگاه ویژه ای دارد. طنین تلاوت 
قرآن، چهره های غمگینی که برای تشــییع پیکر بانو علو دور هم جمع شــده بودند و حضور دوســتان و 
همــکاران نزدیکش که علو را بیش از هر چیز مادر و معلمی مهربــان توصیف می کردند، غم فقدان او 

را چند برابر می کرد.
شــهین نجف زاده، صداپیشــه و بازیگر، ازجمله سخنرانان حاضر در مراســم بود. او در صحبت های 
کوتاهی گفت: «همه از رفتن بانوی نور، شــعر و شــور اقتدار و افتخار غمگین هستیم. نوری که در وجود 
ایشــان روشن شــد و همه از نور وجود او سرمست بودیم. دریغ که اســطوره ای را از دست دادیم. رادیو 
به ویژه رادیو نمایش خانه اول او بود و حتی همین اواخر که کار ســینما و دوبله انجام نمی داد، گاهی به 
میدان ارگ می آمدند. استودیو شماره هشت مملو از خاطرات ایشان است. هنرمندان پیش کسوت زنده را 

دریابیم و تلاش کنیم هنر را از ابتذال دور نگه داریم».
مســعود فروتن هم در ســخنان کوتاهی گفت: «سال ها پیش در شهرســتان زندگی می کردیم و تنها 
وســیله سرگرمی مان رادیو بود و شــب ها پای آن بودیم و در تیتراژ نمایش ها همیشه می گفت با شرکت 
ژاله علو و برای من ســؤال بود. او کیســت که بعد فهمیدم دوبلور، بازیگر و گوینده است. چند سال بعد 
به تهران آمدم و وارد کار در صداوســیما شــدم و او را از نزدیک دیدم. در راهروهای رادیو می ایســتادم 
که به ایشــان ســلام  کنم و افتخارمان بود که جواب مان را بدهد. او رادیو را دوســت  داشت و آن را خانه 
خود می دانســت و لیاقت داشتیم سال ها با او هم کلام شــویم. ژاله هنوز هست، چون صدایش هست و 

حضورش هنوز احساس می شود».
ابوالحســن تهامی نژاد، دوبلور پیش کســوت، نیز در ادامه گفت: «او را ابتدا شوکت نام گذاشتند، چون 
می دانستند چه بزرگی به جهان پای گذاشته است. خداوند بسیار بر او مهر می ورزید که ۹۷ سال با  عزت 
بــه او عطا کرد. صدای ویژه ای داشــت که در میان هزار صدا متمایز و زیبا بود. ژاله علو جای ســتارگان 
بزرگ ســینمای جهان صحبت می کرد. زمانی که تازه  وارد کار گویندگی شدم، تصور نمی کردم ایشان که 
هنرمنــدی حرفه ای بود، با یک تازه کار همکاری کنند ولی مایه افتخارم هســت که این همکاری شــکل 

گرفت و ادامه پیدا کرد».
بهزاد فراهانی نیز در این مراســم حضور داشــت و تأکید کرد که شــاگرد دهه ۴۰ بانو علو بوده و از او 
بســیار آموخته است. فراهانی ادامه داد: «سخنرانی بلد نیستم، چون فکر می کنم نیازی نیست و کسانی 
که با او کار کرده اند، می دانند چه عزیزی از دســت داده ایم. شــیوه آموزشــی ایشان به گونه ای بود که از 
ذهــن بیرون نمی رفت. ایشــان تحلیل و اندیشــه را به ما آموزش داد. واژه را تحلیــل می کرد و گاه روی 
حروف آن چنان تأکید می کرد که درک دیگری منتقل می کرد. ســر تمرین های نمایش های او عشق به کار 

مطرح بود».
بهــزاد فراهانی خطاب به وزیر ارشــاد و معاونت هنری گفت: «توصیه می کنــم حرمت این بانو را 
با نصب مجســمه ایشان در مقابل استودیوی هشت به ما نشــان بدهید. برای حفظ بزرگی باید عاشق 
مردم باشیم . اگر کشور ما بودجه ساخت تندیس خانم علو را ندارد، ما بچه های قدیمی رادیو حاضریم 
مخارج ســاخت آن را بر عهده بگیریم. درود بر ژاله علو که معلم ما بود و درود بر ما که افتخاری بهتر 

از این نداریم».
فاطمه مهاجرانی، ســخنگوی دولت، نیز در ســخنان کوتاهی گفت: «من خانم علو را روی صحنه 
تئاتر و از دریچه تلویزیون دیده ام. من هم از کارهایش مهربانی، نظم، دقت و شــفقت را برداشت کردم 
و جز این نبود. مصداق شــعر مولانا بود که «مرگ اگر مرد اســت، گو نزد من آی/ تا در آغوشش بگیرم 
تنگ تنگ». او با اشاره به صحبت های بهزاد فراهانی گفت: «فرمایش استاد فراهانی به دیده ما، حتما 
انجام خواهد شــد». او افزود: «هنرمندی که همه ذوق و قریحه خداوندی خود را در شــعر، ســینما و 
گویندگی به کار برد و در همه این امور موفق باشــد، چنین هنرمندی از مرگ ترسی ندارد؛ زیرا نقشی از 
مهر را بر جان ها نهاده که هرگز میرا نیســت. علو او از جان بی حســدی است که داشته و مهری که با 

مردم داشته است».
ایرج راد نیز در صحبت های کوتاهی گفت: «او انســان بزرگ و والایی بود که امروز جایگاه ارزشمندی را 
در تاریخ هنر ایران رقم زده است. فقط هنرمند بودن مهم نیست و در پس آن انسان بودن اهمیت دارد و ژاله 

علو یک انسان به تمام معنا بود و امروز در مقابل آنچه با عشق برای مردم انجام داد، تعظیم می کنیم».
در پایان مراسم پیکر زنده یاد ژاله علو به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) بدرقه شد.

هنرخوانی

پیکر  زنده  یاد  ژاله علو  با  اندوه  تشییع  شد
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